
M E D I A

رسانه 

شماره 6362 1401 1 آذر  سه‌شــنبه

8

سه گانه سلطانی تکمیل شد
کلید پخش سریال‌هایی با   شاید 

گروه رسانه

منصوره هاشمی
بچه  را  ایــرانــی  نخبگان  محوریت 
مهندس زد که توانست چهره جواد جوادی را در قامت یک 
ــه  ــا بی‌همگان در ادام آنــتــن بــبــرد. ام مهندس جـــوان روی 
سریال‌های این چنینی توانست پا را قدری فراتر بگذارد و یک 

درام همراه با قصه جوان نخبه ایرانی را نشان دهد.
امیرعلی با بازی محمد صادقی همان ابتدا به زندان می‌افتد 
و بعد از بیرون آمدن از زندان تلاش می‌کند گلیم خود را از آب 
که برایش ساخته‌اند، بیرون بکشد. هرچند همه  گل‌آلودی 
این تلاش‌ها به بن‌بست می‌خورد و بدبیاری همراه امیرعلی 
می‌شود. بسیاری معتقدند سریال بی‌همگان به دو بخش 
تقسیم می‌شود که در بخش اول همه چیز تلخ و سیاه است 
و در بخش دوم درهــای خوبی بــرای امیرعلی و همراهانش 
به یکباره باز می‌شود. انگار برخلاف شعر »بی‌همگان به سر 

شود...« این بار قرار است حتی بدون او هم به سر شود. 
زندگی  یک  وارد   ، به‌ناچار و  سریال  دوم  بخش  در  امیرعلی 
که هیچ بخش‌ آن پذیرای او نیست. وارد شدن به  می‌شود 
خانواده مردی که گفته می‌شود امیرعلی قاتل اوست، روبه‌رو 
شدن با فرزندان زن و قبل از همه این‌ها، دل کندن از ازدواج 
با دختری که از ابتدای سریال دل در گروی ازدواج با او داشت. 
کنار  اما بخش دیگر ماجرای بی‌همگان مربوط به یک تابو و 
زدن آن است. تا قبل از این هر بار صحبت از ازدواج می‌شد  
پــای تابویی به نــام ازدواج با زن بیوه هم به میان می‌آمد. 
بی‌همگان این تابو را کنار زد. چه بسا که یک قدم جلوتر رفت و 
زنی بیوه اما سرپرست خانوار را نشان داد که دو فرزند دارد و با 
درست کردن ترشی، خرج زندگی‌اش را می‌دهد. امیرعلی تازه 
از زندان بیرون آمده و با شرط عموی این زن، با او ازدواج کرده 
، همه‌چیز  تا خون‌بهای همسر مرده او باشد. برخلاف انتظار
به یک روال درست می‌افتد. مخاطب حالا همدلی بیشتری با 
امیرعلی و مریم به عنوان یک خانواده تازه می‌کند؛ خانواده‌ای 
گذشتن هر دو از دل مشکلات به ایــن نقطه رسیده و  که با 

توانسته پا بگیرد.

 امیرعلی تجربه کار کردن در صنعت را دارد و مریم ترشی آماده 
می‌کند. تلاش می‌کنند دغدغه‌های‌شان را کنار هم بگذارند و 
سایتی برای فروش ترشی راه بیندازند. اشاره کوتاهی که شاید 
به ظاهر بــرای مخاطب، ســاده یا بی‌اهمیت باشد اما نشان 
از گره خــوردن دو فرد غیرمرتبط زیر سقف یک خانه مشترک 
دارد. خاصیت بی‌همگان همین کنار زدن انتظارات مخاطبان 
و ایجاد یک تصویر متفاوت است. درست زمانی که مخاطب 
انتظار دارد امیرعلی وارد زندگی با الناز شود یا دست کم با افتادن 
به زندان، تلاش دوباره‌ای برای بیرون آمدن کند، با شرط عموی 
که  مریم بــرای آزادی‌اش از زنــدان موافقت می‌کند. یا جایی 
مخاطب انتظار دارد پدر الناز با بازی مهدی سلطانی اطلاعات 
به دست آمده برای تبرئه شدنش را به پلیس بدهد، می‌بیند 
گره جدی‌تری‌می‌شود.   که پدر الناز فرار می‌کند و ماجرا وارد 
کفه سنگین بی‌همگان را باید در بازی مهدی سلطانی دید 
که حتی بازی‌های دیگر را هم تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. 
نقش پدری مقتدر و مطمئن که شاید تکراری باشد اما هنوز 
هم برای مخاطب جذابیت دارد. سلطانی در سریال پدر هم 
نقشی شبیه به بی‌همگان داشت با این تفاوت که آنجا وجهه 
 ، مذهبی او بالاتر و پررنگ‌تر بود. حاج‌علی تهرانی سریال پدر
این بار چهره متفاوت پدری تاجر را در بی‌همگان به نمایش 
که بی‌شباهت به حاج محمود فــروزش سریال افرا  می‌گذارد 
نیست. شاید یک تفاوت دیگر هم بین بی‌همگان و افرا باشد 
که در  که مرتبط به جابه‌جا شدن نقش قاتل و مقتول است 

بازی محمد صادقی به خوبی نمایان است.

یادداشت

مخاطب با »بی‌همگان« 
همذات‌پنداری کرد

بازیگر سریال »بی‌همگان«  هــژیــرآزاد،  کاظم 
کرد:  در‌بــاره نقشش در این مجموعه عنوان 
‌20سال پیش که بهرنگ توفیقی دستیار بابک 
محمدی بود با او کار کرده بودم. ایشان بعد 
از دیدن سریال »زخم‌کاری« من را برای بازی 
در بی‌همگان انتخاب کردند. بازیگر »مختارنامه« ادامه داد: جالب این است که با 
اصغر هاشمی هم پیش از این در فیلم سینمایی »گروگان« و سریال »یک مشت پر 
که اصغر هاشمی به تیم ما  کرده بودم. از طرفی خوشحال بودم  عقاب« همکاری 
اضافه شده و از سوی دیگر ناراحت بودم که چرا بهرنگ توفیقی رفته است. خلاصه 
بی‌همگان، دو کارگردان حرفه‌ای داشت که کار کردن با هر دوی آنها برایم لذتبخش 
بود. این بازیگر در‌خصوص پذیرش نقش)قاسم( در بی‌همگان توضیح داد: نقش 
، ادب و متانت  یک پدر فرهنگی و بازنشسته را در بی‌همگان بازی می‌کنم که اهل شعر
است. مسائل و مشکلاتی را که )قاسم( دارد به‌خوبی درک می‌کنم به همین دلیل 
که تا حدودی به شخصیت واقعی من نزدیک است برایم  کتر‌  کارا کردن این  بازی 

دلچسب و آسان بود. 

گاه  ، جوان آ  الناز
و امروزی است

ــال  ــن روزهـــــا ســری ــ ــه ای ــع، بـــازیـــگـــری کـ ــیـ مــیــتــرا رفـ
»بی‌همگان« را روی آنتن داشــت، دربــاره نقشی 
که در این سریال بازی کرد، می‌گوید: از همان ابتدا 
می‌کردیم،  گفت‌وگو  یوسفیان  الناز  دربـــاره  وقتی 
خــبــری از صــحــبــت دربـــــاره طــغــیــان و عــصــیــان و 
اتفاق‌هایی از این دست نبود، بلکه ما درباره طبیعت عواطف بشری صحبت می‌کردیم 
گاه و امروزی که از قضا  و اتفاقاتی که بر الناز حادث می‌شود و او را به‌عنوان یک جوان آ
کنش می‌کند.  وی ادامه می‌دهد: در کل این کیفیت نقش است  عاشق است، وادار به وا
که مرا به‌رغم طول زیاد شخصیت از حضور در پروژه‌ای منصرف و گاهی با وجود کوتاهی 
، هر دو شخصیت  نقش مرا مشتاق به همکاری می‌کند. هرچند چه درباره گلنار و چه الناز
، نقش‌های  هم برایم از لحاظ آرتیستیک جذاب و پرچالش و هم از نظر طول حضور
بزرگ و پرزحمتی بودند. این بازیگر همچنین می‌افزاید: من مسئول به‌دوش‌کشیدن 
بار دراماتیکی بودم که نقش الناز بر شانه‌هایم گذاشته بود اما نمی‌توانستم سلیقه‌ای 
عمل کنم و بگویم فلان دیالوگ در بهمان فضا غیرطبیعی به نظر می‌آید. آن‌هم زمانی که 

کارگردان در آن لحظه وفادار به فیلمنامه است. 

دغدغه‌های خانواده‌ها
شاید »قصه بی‌همگان« ابتدا یک درام 
ساده باشد اما مسائل روز به‌وضوح در 
آن بیان شده است. وقتی پدر الناز درگیر 
مسأله  مــی‌شــود،  مالی  مشکلات  برخی 
اختلاس به تصویر کشیده شد که شاید 
از خانواده‌ها خبرهای مربوط  بسیاری 

به آن را شنیده باشند. 
خـــانـــواده یــوســفــیــان در ایـــن قــصــه با 
بسیاری  بــحــران‌هــای  و  مالی  مشکلات 
روبه‌رو شد که ریشه آن همین اختلاس 
بــود امــا بیان مسائل اجتماعی در این 
ســریــال تنها مــربــوط بــه اخــتــاس نبود. 
خانه  دنبال  امیرعلی  و  مریم  که  جایی 
ــد و بــا قــیــمــت‌هــای اجــاره‌بــهــا  ــردن مــی‌گ
ــاز هـــم مسائلی  ــ روبــــــه‌رو مـــی‌شـــونـــد، ب

اجتماعی در خلال قصه بیان می‌‌شود.

چهره رخ گزارش تصویری

خبر 

قدردانی شورای 
نظارت بر صداوسیما از 
»آقای قاضی«

شــورای نظارت بر سازمان صداوسیما با ارســال نامه‌ای به رئیس 
کــرد. در این  رسانه‌ملی از عوامل سریال »آقــای قاضی« قــدردانــی 
نامه، با اشــاره به بــرخــورداری این سریال از ساختار فرمی و روایی 
منسجم و استاندارد، نکته برجسته سریال آقای قاضی، استفاده 
ــوزش اطــاعــات مفید  از ساختار درامــاتــیــک و داســتــانــی بـــرای آمـ
حقوقی به مخاطبان عنوان شده است. شورای نظارت بر سازمان 
صداوسیما، آقای قاضی را گامی موفق در حوزه نمایش و داستان 

برای شناساندن مفاهیم و اطلاعات حقوقی که مردم از آن اطلاعات 
کافی دارند عنوان کرده و عملکرد سازندگان این اثر را قابل تحسین  نا
دانسته اســت. ایــن شــورا در پایان ضمن لــزوم حمایت و تقدیر از 
سازندگان آقای قاضی، خواهان توجه بیشتر به قالب‌های نمایشی 
و داستانی برای انتقال مفاهیم و موضوعات مهم و تغییر رویکرد 
در برنامه‌سازی و حرکت به سمت ساخت آثار خلاقانه با محوریت 
درام و و به دور از شعارزدگی و کلیشه‌پردازی شده است. سریال ۴۳ 

قسمتی آقای قاضی که پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها روی آنتن شبکه دوی 
سیما می‌رفت محصول گروه فیلم و سریال این شبکه به کارگردانی 
تهیه‌کنندگی  و  حسینی  سیدمحمد  نویسندگی  سجاد‌مهرگان، 
تئاتری و  بازیگران  از  بهزاد خلج و جمعی  ــازی  ب با  احمد‌شفیعی 
بااستعداد بود. عوامل این سریال به‌تازگی با حضور در اداره کل روابط 
عمومی رسانه‌ملی، پاسخگوی تماس‌های مخاطبان بودند و بعد از 

برگزاری نشست خبری، مورد تجلیل و قدردانی قرار گرفتند.
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 سریال بی‌همگان با نشان دادن ازدواج یک پسر 
مــجــرد جـــوان بــا یــک زن بــیــوه  صــاحــب فــرزنــد در قصه 
گرفتید در این سریال  کــرد. چه شد تصمیم  تابوشکنی 
توجه  مـــورد  کــه خیلی هــم  بکنید  تــابــوشــکــنــی  چنین 
کردید  گفت سعی  گرفت و حتی می‌شود  مخاطب قــرار 
جنسی از بخشش را در این سریال به مردم یاد دهید. 

به‌ویژه کسانی که درگیر چنین مسائلی هستند؟ 
مهران مهام، تهیه‌کننده: می‌خواهم تاریخچه‌ای درباره 
که در مــورد مــلــودرام‌هــای این‌چنینی  مجموعه‌هایی 
کنم. در سریال »دلنوازان« شاهرخ  ساخته شده، بیان 
استخری قرار بود با دخترعمه‌اش که نقش آن را سمانه 
کدل بازی کرد، ازدواج کند اما بعد از مدتی علاقه‌مند  پا
اتفاق یک‌بار  ایــن  و...  قریشی( می‌شود  یلدا )سحر  به 
دیگر به دست آقایان کاظمی‌پور و سعید جلالی افتاد. 
که پایان فیلم یا  ساختار نمایشی ما همیشه این بوده 

سریال بعد از عبور از سختی‌ها، پسر به 
دختر می‌رسد. هنگام پخش مجموعه 
بــی‌هــمــگــان هــم خــبــرنــگــاری در قالب 
ــروع بــه قضاوت  نــگــارش یــادداشــت، ش
کرد که مجموعه بی‌همگان  زودهنگام 
همان مجموعه »افرا« است و سریال افرا 
را دوبــاره ساختند اما از قسمت دهم با 
رخ دادن اتفاقات دیگر نشان داده شد 
که این‌طور نیست. در مجموع خلاف 
ــده، شنا  کنون ساخته ش کــه تا چیزی 
کــردن ریسک بــزرگ می‌خواهد. زمانی 
کاظمی‌پور طرح را داد دقیقا  که آقــای 
مشخص بود یک ماجرای جدید است 
و در آن تکرار نیست و آن خانواده فقیر و 
غنی که یک پسر یا دختر پولدار همدیگر 
را می‌خواهند تکراری است که در انتها با 
سختی‌هایی به هم می‌رسند، نیست و 

یک اتفاق دیگر رخ می‌دهد و قرار است به مخاطب شوک 
داده شود. وقتی کرامت شرط کرد که راه بخشش امیرعلی 
از زندان ازدواج او با مریم است از همان نقطه غافلگیری 
مخاطب شروع کرد و از همانجا تلفن‌های من شروع شد 

و می‌پرسیدند که یعنی می‌شود...؟ 
 نکته قابل‌تامل در سریال بی‌همگان این است که 
که  همه مخاطبان تا پایان قصه این انتظار را داشتند 
امیرعلی به سمت الناز برمی‌گردد و قصه با یک پایان 

خوب میان الناز و امیرعلی تمام می‌شود.
را  قصه  مخاطب  انتظار  برخلاف  می‌خواستیم  مهام: 
پیش ببریم که کاملا برایش غافلگیرکننده باشد. جالب 
است هنگام پخش سریال، تماس‌هایی داشتم و همه 
دلواپس الناز بودند و حتی برایش خواستگار هم پیدا 
می‌کردند و می‌گفتند پس با پویان ازدواج می‌کند یا با 
عرشیا یا می‌گفتند امیرعلی قاتل نیست و شاپور او را کشته 
و گردن امیرعلی انداخته... ولی این‌بار چنین اتفاقاتی رخ 
نداد و ما متفاوت عمل کردیم. خیلی‌ها اعتراض داشتند 
که چرا آقای سلطانی در نقش مهندس یوسفیان کشته 
شــد؟ چقدر بلا سر الناز آمــد... ضمن این‌که ما در این 
سریال به اصل 44 قانون اساسی هم پرداختیم و آن را 

وارد قصه کردیم. 
 یــک پــای مــاجــرای ســریــال بی‌همگان، شخصیت 
که به عروسش می‌گوید باید با امیرعلی  کرامت است 

ح ایــن مسأله به لحاظ بــازی،  کند. مسلما طــر ازدواج 
موقعیت پر از ریسکی بود؛ چون کرامت، پدری است که 
بچه‌اش را از دست داده اما به فکر عروس و نوه‌هایش 
است و برای به سامان رسیدن خانواده پسرش چنین 
ــرای بخشش مــی‌گــذارد؛ ممکن بــود مخاطب  شرطی ب
گــارد بگیرد و از شما متنفر  کرامت  نسبت به شخصیت 
ــگــران ایـــن مــوضــوعــات نــبــودیــد و در مجموع  شـــود. ن
مواجهه‌تان با نقش و اتفاقاتی که برایش رخ می‌دهد، 

چه بود؟ 
کرامت: من بچه جنوبم  مسعود شریف، بازیگر نقش 
و با جنس قصه سریال بی‌همگان آشنا هستم. در آنجا 
قانونی به نام خون‌بس داشتیم که بعدها این قانون را 
که  برداشتند زیــرا خیلی‌ها با آن مخالف بودند. زمانی 
با نقش کرامت روبــه‌رو شدم خیلی خوشحال شدم، به 
این دلیل که نقش پر چالشی بود و از طرف دیگر نقشی 
که در خیلی از صحنه‌ها باید بازی  بود 
درونــی داشتم. هر چه جلوتر می‌آمدم 
و شــنــاخــتــم نــســبــت بـــه نــقــش بیشتر 
می‌شد، متوجه می‌شدم واقعا سخت 
اســـت؛ آدمـــی کــه در دنــیــا هــیــچ‌کــس را 
ندارد و قرار است چند وقت دیگر بمیرد 
گهان بــچــه‌اش را از  و در ایــن شــرایــط نا
ــودش مــی‌مــانــد و  دســـت مــی‌دهــد و خـ
یک عــروس و دو فرزند. با توجه به این 
کرامت نسبت به امیرعلی شناخت  که 
دارد و حقیقت را می‌داند و از سوی دیگر 
کرامت و قاسم)هژیر آزاد( دیالوگ  بین 
داریـــم و می‌گوید پسرم ایــن بــا را سرم 
آورد که می‌گوید از تو بعید است چنین 
بچه ناخلفی داشته‌باشی؛ این مواجهه 
خیلی خــاص بــود. یعنی خــودت خوب 
باشی و بچه‌ات ناخلف باشد و یک نفر 
کار اشتباهی انجام دهد که خودش  بچه‌ات را بکشد و 
آدم خوبی است و بر حسب یک اتفاق چنین کاری کرده 
که برای خودم واقعا سخت بود. حتی بسیاری شب‌ها 
تنهایی برای کرامت گریه می‌کردم. یک حسن دیگر این 
بود که هم آقای بهرنگ توفیقی کارگردان و هم آقای مهام، 
تهیه کننده راهنمایی می‌کردند و من هم عادت دارم از 
همه عوامل در مورد صدا و تصویرم سؤال می‌پرسم و خدا 
را شکر می‌کنم که توانستم با این قضیه کنار بیایم. نقش 

بسیار خوبی بود که در سال‌های عمرم بازی کردم.
 صحنه‌ای بود که چالش زیادی داشت و با خودتان 
خیلی سر و کله زدید تا موقعیت را خوب بازی کنید؟ زیرا 
در بسیاری از صحنه‌ها کرامت با نگاهش بازی می‌کند 
کــه بــا نـــوه‌اش بــرخــورد می‌کند. در  بــه‌ویــژه در موقعیتی 

آوردن این چالش‌ها برای‌تان سخت نبود؟ 
شریف: چالش‌ها سخت اما جذاب بود. من از یک تکنیک 
خاص استفاده می‌کنم و برای هر نقشی چیزی را زمزمه 
می‌کنم و وقتی مــرا صــدا می‌زنند و می‌گویند بــرو جلوی 
دوربین، از این کلید استفاده می‌کنم. برای کرامت هم یک 
سری کلید گذاشته‌بودم، ضمن این که در زندگی خودمان 
هم از این اشتباهات و اتفاقات بوده و در شهرستان‌ها فقر 
و افراد فقیر را از نزدیک دیدم، یک سری چیزها را برداشت 
کردم و توانستم مواردی را با ایده‌های خود و با راهنمایی 
عزیزانم دوباره پرداخت و بازسازی کنم. خودم روی نگاه 

خیلی حساسم و به‌نظرم سینما یعنی چشم و نگاه؛ اول 
چشم است و بعد هر چیز دیگری، یعنی هر وقت که بازی 
می‌کنم، اول چشمم باید برود و سپس دست، بیان و بقیه 

چیزها. کلا این‌طور نگاه می‌کنم.
 آقای مهام در کارهای شما دیدیم که همیشه سراغ 
کمی  ذهنیت  قبل  از  مخاطب  کــه  مــی‌رویــد  بازیگرانی 
درباره‌شان دارد و با این که در سریال‌ها بازی کردند، ولی 
نقش‌های پر رنگی در ذهن مخاطب نبوده، این اتفاق 
در سریال بی‌همگان هم رخ داد. چطور به انتخاب آقای 

شریف رسیدید؟ 
ــن بچه‌ها را مــدیــون بهرنگ توفیقی  آمـــدن ای مــهــام: 
)کارگردان( هستم. روزی که آقای شریف آمد، عذرخواهی 
کرد و رفت و به بهرنگ گفتم باید برگردد. در لحظه ورود 
ــدم. این  کرامت را در او دی با تماشای مسعود شریف، 
فیلمنامه پنج سال در حال نگارش بود و با تغییر مدیران 
ــاز شــد. بــه همین دلیل در  ســازمــان، تولید بــا تاخیر آغ
کــردم. بنابراین مسعود  این سال‌ها با فیلمنامه زندگی 
کنارم  کرامت  کردم  گاه احساس  شریف را دیدم ناخودآ
قدم بــرمــی‌دارد. آرامشی که در صــدای شریف بود برای 
گر کرامت یک ذره بیان  نقش کرامت عالی بود. به نظرم ا
، تن صدای بالاتر و صورت عصبی‌تر می‌داشت  پرخاشگر
کرامت نبود. واقعا مسعود آرتیست است. آرتیست‌های 
ما خیلی زحمت می‌کشند اما بعضی‌ها دیر سرجای‌شان 
قرار می‌گیرند و دیر دیده می‌شوند. در مجموع معتقدم 
بــرمــی‌گــردد. فیلمنامه درســت  بــه فیلمنامه  همه چیز 
کـــارگـــردان، بــازیــگــر و تهیه‌کننده را نــجــات مــی‌دهــد و 

فیلمنامه ضعیف آدم‌های بزرگ را هم زمین می‌زند. 
گروه هستیم. 20 سال است که  شریف: ما محصول یک 
که من به‌عنوان یک  کننده‌ها دارم  این بحث را با تهیه 
گــروه هستم و ایــن محصول باید ارائــه  بازیگر محصول 
شود و نباید یک بازیگر خوب را رها کرد. آقای مهام گروه 
را رها نکرد و هر‌روز پیگیر کار بود و خیلی به من انرژی داد. 
تهیه‌کننده‌ها باید معرفی و کشف کنند و این نباشد که 
یک نفر زیباست یا صدایش خوب است معرفی‌اش کنیم. 
باید بازیگر و آرتیست باشد و لازم است اینها را کشف کنیم و 

این گونه است که می‌توانیم به سطح بالایی برسیم. 
آقــای  کــه   بــه نظر شما مشکل فیلمنامه‌ها بـــوده 
ــی یــکــبــاره بــا ســریــال  ــده نــشــده ولـ ــ ــدر دی شــریــف آن قـ
بی‌همگان با این که نقشش خیلی طولانی نیست اما 
مــخــاطــب  روی  و  مـــی‌شـــود  ــه  ــاخــت شــن دارد.  عــمــق 

تاثیرگذار‌است. 
شریف:   پایه فیلمنامه است و وقتی یک فیلمنامه صحیح 
نداشته‌باشید گاهی یک شخصیت پرداخت می‌شود و 
دیگر شخصیت‌ها دیده نمی‌شوند. من در تعدادی کار 
کــار تمام  کــردم که خــوب درخشیده‌ام ولــی وقتی  بــازی 
شده برای همیشه تمام شده اما در مورد کرامت اتفاق 
که نوجوانان در خیابان مرا  عجیبی رخ داد و این بود 

کرامت صدا‌می‌کنند.
موقعیت‌های  در  را  او  کــه  اســت  نقشی  امیرعلی   
مطلق  نخبه  پسر  یــک  صرفا  یعنی  می‌بینیم،  متفاوت 
که می‌بینیم او هم مثل بقیه اشتباه  مثبت نیست، چرا
ــان مـــی‌رود تــا ایــن‌کــه بــر اثر  ــراغ اص می‌کند و آن‌قـــدر س
ســانــحــه‌ای او بــه قتل مــی‌رســد و خــانــواده بــه دردســر 
می‌افتد. مواجهه شما با نقش و موقعیت‌ها چطور بود؟ 

محمد صادقی، بازیگر نقش امیرعلی: امیرعلی برای 

، اولین چالشی که داشت تا سریع بپذیرمش،  من بازیگر
این بود با تجربه‌ای که داشتم شخصیتی بود که حداقل 
کـــردم و  کــه تا‌کنون بـــازی  یــک یــا دو نسل از چیزهایی 
حتی در زندگی تجربه‌اش کردم، بالاتر بود؛ یعنی شاید 
شخصیت‌هایی که بازی کردم تا حدودی تجربه زیستی 
ــورد امیرعلی  ــودم از آنها داشــتــم امــا در م در زنــدگــی خ
جاهایی اصــا ایــن‌طــور نیست. مثل زنـــدان رفتنش، 
کــردنــش، بچه داشتنش و پــدر بودنش و اینها  ازدواج 
چالش‌های بزرگ من برای این نقش بود ‌چالش اصلی 
که در زندگی اصلی و واقعی  نقش برایم چیزهایی بود 
خــودم تجربه نکرده‌بودم، ولی باید آن را می‌فهمیدم، 
حس می‌کردم و باید آن حس را درست منتقل می‌کردم. 
 درگیری‌های امیرعلی و میثم هم به جذابیت‌های 

سریال اضافه کرده و در نهایت متوجه بلوغ در 
راه  را به  او  که  شخصیت امیرعلی می‌شویم 
می‌آورد. در واقع وقتی امیرعلی پدر می‌شود 
که مجرد است و با اصلان  نسبت به زمانی 

ــوا مــی‌کــنــد، کلی مــتــفــاوت مــی‌شــود.  دعـ
رســیــدن بــه ایــن بلوغ در نقش 

برایتان سخت نبود، چرا که 
لبه  راه رفتن روی  مثل 

پرتگاه بود؟
صـــادقـــی: بــا توجه 
کــتــر  بــه ایـــن کــه کــارا
را مــی‌گــذارم تــا اوج 
احساساتش  بـــروز 

کنترلش  بــرود و بعد 
مــــی‌کــــنــــم. کـــنـــتـــرل 

ــلـــوغ و غــلــیــان  ایــــن بـ
احــســاســات از جنس 

دیگری است؛ یعنی کنترلش یک کنترل کودکانه نیست و 
یک کنترل با تعمق و تعقل بیشتری است و این در جنس 
بازی تاثیرگذار است. برخی به من گفتند که امیرعلی را 
دوست دارند با این‌که سرد و یخ است. این همان کنترلی 
است که درباره‌اش می‌گویم. خیلی‌ها این سرما را حس 
کتر را دوست داشتند و این نقطه  کردند اما با این‌حال کارا
‌قوت نقش بود و آن را متفاوت می‌کرد با همه نقش‌های 
مشابهی که بازی داشتم و این چالشی برای کار ما بود. 
البته در جاهایی می‌ترسیدیم و ضمن این‌که آقای مهام 
به من تذکر می‌داد و می‌گفت فلان اتفاق افتاده اما چرا 
کنش‌ام نسبت به آن اتفاق کم است ولی من برایش  وا
چیدمانی داشتم و می‌دانستم که این سمپات در نهایت 
کتر با نقاط‌عطفی که برایش  اتفاق می‌افتد؛ یعنی این کارا

با حضور تهیه‌کننده و بازیگران سریال در »جام‌جم« بررسی شد 

تابوشکنی »بی‌همگان« 
 رسانه‌ملی با یک سبد پر از محصولات متنوع فصل پاییز را آغاز کرد و با تولیدات رنگارنگ 

وه رسانه دبیر گر

فاطمه عودباشی

که خانواده‌پسند هم است تلاش کرد تا شب‌های خنک پاییزی را برای مخاطبان گرم 
کند. یکی از این تولیدات مناسب که مورد توجه بسیاری از خانواده‌ها قرار گرفت و همه 
با علاقه پیگیر آن بودند، سریال تلویزیونی »بی‌همگان« بود که پخش آن به تازگی 
تمام شد. این درام خانوادگی حتی مورد توجه خانواده‌هایی قرار گرفت که در تماشای 
آثــار نمایشی هم سخت‌پسند هستند و هر ملودرام خانوادگی را دوســت ندارند اما 
بیننده سریال تلویزیونی بی‌همگان بودند. با نگاهی به قصه این سریال باید گفت 

مدیون اعتماد گروه به خودم هستم
از صحبت‌هایش تاکید  بازیگر نقش امیرعلی در بخشی  محمد صادقی، 
آقایان  از  ــروژه حضور داشــتــم و  می‌کند: خیلی خوشحالم کــه در ایــن پـ
توفیقی و مهام ممنونم که به من اعتماد کردند. با این که من تجربه بازی 
در نقش این شخصیت را نداشتم، ولی آنها پختگی را در من دیدند که 

می‌توانم از پسش بربیایم. مدیون اعتمادی هستم که به من کردند و 
از آن راضی هستم و امیدوارم بقیه هم راضی باشند.  مسعود شریف هم 
ادامه می‌دهد: از آقای مهام و آقای توفیقی ممنونم و جا دارد از سعید 
نعمت‌ا... تشکر ویژه کنم بابت اعتمادی که به من داشت و مرا به بهرنگ 
معرفی کرد. آرزو می‌کنم همه عوامل گروه را دوباره ببینم و در کنارشان 
کار کنم و تجربه به دست بیاورم. در کنارشان چیزهای زیادی آموختم و 
امیدوارم این حضور تداوم داشته‌باشد و اتفاقات خوب بیفتد و باز هم 

از طریق تلویزیون و سینما در خدمت مردم باشیم. 

 مکث

شریف:
من بچه جنوبم 
و با جنس قصه 

سریال بی‌همگان 
آشنا هستم. در 
آنجا قانونی به 
نام خون‌بس 
داشتیم که 

بعدها این قانون 
را برداشتند زیرا 

خیلی‌ها با آن 
مخالف بودند

کیوآرکد را  اسکن کنید


